
  
 
 
 

  رویجیدو فصلنامه علمی ـ ت
  47م ـ شماره پیاپی پانزدهسال 

  94بهار و تابستان 
  

 *نسبیت انشتینبا استفاده از نظریه  »برهان فصل و وصل«بررسی 
  )»ماده و انرژي«پیرامون  ؛وآزمایشات کازیمیر در فیزیک(

  
   **حمیدرضا سروریان

  ***عباس مهدیه    
 چکیده

مشهور فلاسفه همچون ابن سینا براي اثبات هیولا  برهان فصل وصل، از براهین
فیزیک، چه در قدیم و چه  ویا ماده اولی است؛ از آنجا که از یک سوي، فلسفه و

اند و در مواردي فلسفه در زمان معاصر داراي موضوعات مشترکی درتوصیف بوده
عنوان  در توصیفش از موضوعاتی مانند ماده و ...، وام دار فیزیک بوده وآن را به

نظریات پیوسته داراي  ،علم فیزیک اصل موضوعه پذیرفته است و از سوي دیگر،
آزمایشات  نسبیت خاص انشتین واز نظریه استفاده  با ،در این مقاله؛ جدید است

که از نظریات جدید فیزیکی است، به  »ماده و انرژي«پیرامون  کازیمیر در فیزیک
این نتیجه حاصل  پرداخته شده است ونقد برهان فصل و وصل در اثبات هیولی 

اعتبار ذهن است و به  اًدوتا بودن اشیا در جهان پیوسته مادي صرف: شده است

                                                
 2/7/49تاریخ پذیرش:     7/4/49تاریخ دریافت :  *

  دانشیار دانشگاه حضرت معصومه (ع) قم **
 مهندس برق و کارشناس ارشد کلام اسلامی دانشکده الهیات و علوم اسلامی تبریز ***
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طور حقیقی انفصال، وجود ندارد و اتصال امري حقیقی و انفصال امري اعتباري 
است و بر این اساس، مهمترین پایه برهان  که برخی مقدمات آن است از اساس 

 گردد.ویران می

  
  گسسته. پیوسته، انرژي،، ماده اولی، هیولی، برهان فصل و وصل کلیدي: واژگان
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  طرح مسئله -1
مـدنظر   ،از مسائلی که در فلسفه اسلامی  در مورد ماهیت و چیستی اشیا عالم ماده

بوده است و براي توجیه و تفسیر چیستی اشیا ،تغییر و تبدل آنها و کـون و فسـاد آنهـا    
اي از فلاسفه اسلامی به وجود عده هیولی یا ماده المواد است.، ر گرفتهمورد استفاده قرا

اند اما برخی دیگر بـراي هیـولی وجـودي    هیولی معتقدند و براي آن دلایلی اقامه کرده
  .قائل نیستند

 هـم مثبتـین هیـولی بـراي     ؛از ادله مثبتین وجود هیولی برهان فصل و وصل است 
اند و هم ناقدین آن دلایلی در نقد بـراهین یـاد شـده    اثبات آن، دلایل متعدد ذکر کرده

توان به نقد فخرالدین رازي اشاره اند که از جمله نقدهاي فلسفی بر این برهان میآورده
نمود. اما آنچه در این پژوهش محورنقد است نقد برهان فصل و وصل با توجـه بـه دو   

  شود.وب میهاي این پژوهش محسنظریه فیزیکی است که یکی از نوآوري
عالم مـاده  ، اثبات یا رد هیولی در مباحث فلسفی بالاخص  شناخت عالم مجردات

تبعات بسیار مهمی را به ویژه در علـم فلسـفه بـه     و ارتباط بین آن دو تاثیرگذار بوده و
  ت.دنبال خواهد داش

بحـث  ، هاي گذشته تا به حال یکی از مباحث مشترك بین فلسفه و فیزیکاز زمان 
 انـرژي و ، جسم، انرژي بوده است. فلسفه همواره براي اینکه بتواند پیرامون ماده ماده و

اموري از این قبیل سخن بگوید و اظهار نظر کند به تناسب زمان خود همـواره از علـم   
  علـم فلسـفه بـدون     رسـد بـه نظـر مـی   فیزیک و طبیعیات آن زمان کمک گرفته است. 

 تواند راجع به اموري چون مـاده، ت فیزیکی نمیگیري و استفاده از فیزیک و نظریابهره
بر همین اساس براي مثال در متون فلسـفی قبـل    .اظهار نظر کند به درستی انرژي جسم،

جسم تعلیمی و از این قبیل سخن به میان آمده اسـت   اجسام، هنگامی که در مورد اشیا،
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 ر گرفته اسـت و نظریات فیزیکی مانند نظر ذي مقراطیس در مورد جسم مورد توجه قرا
  ي اشیا نیز بررسی شده است.نظریات دیگري در مورد متناهی یا غیر متناهی بودن تجزّ

، اظهار نظرها و استدلالات گذشته فلسفی راجع به جسـم اما نکته مهم آن است که 
هاي آنها با استفاده از دیدگاهها و نظریات گذشته فیزیکـی بیـان   انرژي و ماده و ویژگی

 نـوآوري، ، علم فیزیک همـواره در حـال پیشـرفت    در حالی است که و این شده است
نیازمنـد   طرح برخـی موضـوعات   در ،علم فلسفه بر این اساس گسترش و توسعه است

نظریات قبلی خود را نیز بـا توجـه بـه دیـدگاههاي جدیـد      تا بتواند  علم فیزیک است
ه اولـی نیـز از   رسـد اثبـات مـاد   به نظـر مـی   فیزیک مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

اقامه هـر برهـانی در ایـن راسـتا      موضوعاتی است که ارتباط مستقیم با فیزیک دارد و
از براهینی کـه بعضـی از فیلسـوفان     باشد.نیازمند توجه به نظرات فیزیک جدید نیز می
اند برهان فصل و وصـل اسـت. در اینجـا    مانند ابن سینا براي اثبات هیولی به کار برده

آن بـا  و همچنـین نتیجـه   مقـدمات   از ست که آیا این برهان که برخـی سوالی مطرح ا
  فیزیک ارتباط دارد آیا از دیدگاه نظریات فیزیک جدید قابل توجیه است؟

نظریه نسبیت خاص انشـتین و همچنـین   استفاده از  سعی شده است بادر این مقاله 
  به این سوال پاسخ داده شود.   آزمایشات کازیمیر در فیزیک

  
  ژه شناسی ماده وهیولاوا -2

مترادف اسـت. (معلـوف،    »مداداً و مماده«لغت ماد با  است. »ماد«لغت ماده،مؤنث 
، 1353مایه آمده است. (معـین،   ماده در لغت به معناي اصل هر چیز و )751، ص1973

موضـوع   جـزء،  عامـل،  عنصـر،  قوام چیزي، اصل چیزي،«) همچنین در معانی 368ص



                19                                 نسبیت انشتینبا استفاده از نظریه  »برهان فصل و وصل«بررسی 
 

معنـاي   در» محل متعـدي بـراي فعـل مـد    « است و نیز واژه مادبیان شده » کالا مطلب،
  )903، ص1382تعریف شده است.(قیم،  »کشیدن و کش آوردن«

چـه   ماده شئ به معناي اصول و عناصر آن است که شئ از آن ترکیب شده اسـت؛ 
،  1366مانند ماده ساختمان و ماده بحث و ... .(صـلیبا،    عناصر حسی باشد چه معنوي؛

  .)562، ص 1ج
به معناي  »هیول«لفظ هیولی از لفظ هیول گرفته شده است. در فرهنگ معاصر لفظ 

 »ذرات ریزي که به هنگام تابش آفتاب از سوراخ پنجره در هوا پراکنده بـه نظـر آینـد   «
مـاده  « با عبارت هیولی، ) همچنین در همین فرهنگ،1181ص ،1353آمده است.(معین، 

  یونانی گرفته شده است. »هوله«از تعریف شده که  »اولی، ماده اصلی
  
  معانی اصطلاحی ماده و هیولی -3

ماده به معناي عام ،حامل استعداد است. هرچیز از آن جهت که امکان وجود شیء 
 شود.دیگري هست ماده گفته می

کـه    باشـد اي یونانی به معناي مـاده اولـی مـی   بنابر نظر ارسطو ماده(هیولی) کلمه
 .)28، ص1405اشتراك اجسام است. (فارابی ، نقطۀ  نامتعین است و

و قـوة قبـول کمـال     باشدبنابر نظر ابن سینا ماده به معناي حامل براي ماهیتش می
فخر رازي، به نقل از بوعلی در رساله الحدود،  )34، ص1، ج1404است.(شیخ الرئیس، 

نـام  » هیولی«ت قابل از جهت آن که بالقوه اس برد:اسامی هیولی یا ماده را چنین نام می
نام دارد؛ لفـظ   »موضوع«دارد و از جهت آن که حاصل فعلیتی است که همراه آن است 

باشـد و  موضوع مشترك لفظی است میان موضوعی که جزء و جسم است و جوهر مـی 
هیـولی از آن جهـت کـه     موضوعی که (در جمله خبري) در مقابل محمول قـرار دارد. 
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نام دارد. از جهـت آن کـه پـس از     »طینت«یا  »هماد«مشترك بین همه صور مادي است 
تـرین  نام دارد. معناي لفظ اسـطقس بسـیط   »اسطقس«شود تحلیل جسم به ماده ختم می

ماده از آن جایی که اولین جزئی است که ترکیب اشیاء با آن آغاز  جزء و مرکب است.
سـم مرکـب   نام گرفته است؛ و از حیث اینکه یکی از مبادي داخلی ج »عنصر« شود،می

) شیخ اشـراق نیـز مـاده را قابـل     523ص ،1، ج 1411(الرازي،  نام دارد. »رکن«است 
) ملاصدرا نیز مـاده شـئ   346، ص3، ج1375داند.( سهروردي، پذیرش هر صورتی می

داند از آن جهت کـه قابلیـت و قـوه قبـول پـذیرش      را حامل امکان و استعداد شئ می
 گوید:می ) فیض کاشانی نیز80-79، ص1360ي، ها را دارد.( صدرالدین شیرازصورت

باشد و وجودش فقط به اعتبـار  ماده از آن جهت که ماده است امري مبهم و نامتعین می
 ـشـود و متعـین مـی   ش است. و به واسطۀ صورت حاصل مـی اش و استعدادقوه ردد. گ

، 1375نسبتش به صورت نسبت نقص به کمال یا ضیف به قوي است.( فیض کاشـانی،  
  )48ص

قوه بودن ماده اولی است که فعلیت آن به صـورت   ،نقطه مشترك تعاریف یاد شده
توان در تعریف اصطلاحی فلسفی ماده اولی گفت: ماده جـوهري جسـمانی   است و می

، 1373باشد.(سـجادي،  است که تحقق آن به صورت و محل توارد صورت متعاقبه مـی 
  .)1654و1653، ص3ج
  
  در اثبات هیولی تقریر برهان فصل و وصل -4

از براهینی که حکماى مشاّء بر اثبات ترکیـب جسـم طبیعـى از هیـولا و صـورت      
  است. » و وصل فصل« جسمیۀ اقامه کرده اند برهان
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مبتنـى بـر پـذیرش مقـدماتى اسـت از جملـه:       » فصل و وصل«از آنجا که برهان 
ینا اول بـه تحقیـق در   پیوستگى جسم طبیعى، و عدم تألیف آن از اجزاء لا یتجزاّ؛ ابن س

وي پـس از ابطـال قـول بـه تـألیف       حقیقت جسم و ابطال جزء لا یتجزاّ پرداخته است
کنـد و آن را بـا اعتمـاد بـه     جسم از اجزاء لا یتجزاّ بر پیوستگى جسم دلیلى اقامه نمى

پذیرد و پـس از پـذیرش اتصّـال و پیوسـتگى جسـم      حواس (کما هو عند الحس) مى
دانسـتى کـه جسـم    « کنـد: جسم از هیولا و صورت چنین استدلال مى طبیعى بر ترکبّ

پیوسته است. و بر این جسم پیوسته گاهى انفصـال و جـدایى    داراى مقدار ثخین حجم
دانى چیزى که به خـودى خـود پیوسـته اسـت یعنـى صـورت       شود. و مىعارض مى

یوسـتگى  جسمیۀغیر از چیزى است که پذیراى پیوستگى و گسستگى اسـت. و خـود پ  
تواند پذیراى هم پیوستگى و هم گسستگى باشد. هیچ ضـدى پـذیراى ضـد خـود     نمى

نیست. بنابر این قوه پذیراى این دو وصف چیزى غیر از پیوسته بالفعل یعنـى هیئـت و   
صورت جسمیه آن جسم است؛ بلکه آن قوه غیر از متصّل بالذاّتى است کـه در هنگـام   

آیـد و هنگـام بازگشـت اتصّـال     دیگرى به وجود مـى  شود و متصّلانفصال معدوم مى
  .)23و22، ص2، ج1384الرازي، ».(آید دوباره همانند اولى از نو پدید مى
کند که هر دو مبتنى بر قاعـده  ارائه مى» فصل و وصل«فخر رازى دو بیان از برهان 

صـالى کـه   دارد کـه ایـن انف  باشد. او اظهار مىمى» کلّ حادث مسبوق بإمکان و بمادة«
شود قبل از حصولش ممکن الحصول است. پس امکان عروض انفصال قبـل  عارض مى

از حصول انفصال موجود است. و این امکان نیازمند محلّ و ماده است. و چـون محـلّ   
تواند باشد، پس باید چیز دیگرى باشد کـه  آن صورت جسمیه که عین اتصّال است نمى

 ،1384کند. (الرازي، آن بر نفی هیولی دلیل اقامه مینامش هیولا است.البته وي  پس از 
 .)25و24، ص2ج
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ه است کـه بعـد از   نوشتکتاب اسفار  در این برهان مقبول ملاصدرا نیز هست. وي
بطلان مذاهب جمهور متکلمین و ذیمقراطیس در آنکه جسم منفصل بالفعل است، ثابت 

ت و قابل انفصال نیز هسـت،  گردید که جسم متصّل فى نفسه و غیر خارج از اتصال اس
و انفصال و اتصّالش به تباعد و تجاور اجزاء نیست، بلکه به زوال وحدت یـا حـدوث   

  انفصال و زوال انفصال یا حدوث اتصّال است.
اش همـان نحـو اتصّـال و    و فى الجمله مثل این حقیقت باید که وحدت شخصـیه 

 تعدد است. و چنانکه بـه  متصلیت آن باشد، چنانکه وحدت یا شخصیت عدد انفصال و
شود، به بطلان وحدت اتصّـال در جسـم   اش باطل مىبطلان کثرت عدد هویت انفصالیه

ق گردید کـه جسـم متصـل و قابـل     گردد.پس هر گاه متحقّاش باطل مىهویت اتصّالیه
] است و باید که قابل و آنچه لازم آن است با مقبول بـاقى باشـد، و اتصّـال و    [انفصال

ماند، زیرا که وحدت و کثرت متقابلانند. پس اگر در جسم چیزى کـه  ال باقى نمىانفص
قابل انفصال باشد موجود نباشد، یا باید که اتصّال ضد یا مقابل خود را قبـول نمایـد و   
یا باید که فصل هویت اتصّالیه را بالتمام باطل سازد و دو هویت اتصّالیه دیگـر از کـتم   

] آنچه معدوم شده است با آنچه موجود شده است ون آنکه [میانعدم موجود گرداند بد
ارتباطى به حسب ذات بوده باشد و همچنین در نزد التحام دو هویت اگر قـابلى نباشـد   

  آید.که اتصّال را قبول نماید همان محال بقسمیه لازم مى
 ـ   م و بطلان این توالى ظاهر است، زیرا که فرق میان اعدام جسـم و ایجـاد دو جس

دیگر و میان فصل جسم ضرورى است. و همچنین میـان وصـل و اعـدام دو جسـم و     
احداث جسمى دیگر.و مراد به هیولى همان امر باقى فى الحـالین اسـت و آن اسـتعداد    
محض است، و فى نفسه نه هویت اتصّالیه است که از طریان انفصـال بـر او بـا بقـاى     

الیه است که طریان وحدت و اتصّال را قبـول  هویت امتناع داشته باشد و نه هویت انفص



                23                                 نسبیت انشتینبا استفاده از نظریه  »برهان فصل و وصل«بررسی 
 

نتواند نمود، بلکه وحدت و اتصّـالش بـه حلـول صـورت اتصّـالیه اسـت و کثـرت و        
  .)123و122، ص1375،  انفصالش به طریان انفصال بر آن.( حسینى اردکانى

    در بیانی ساده می توان برهان یاد شده را این گونه تقریر نمود:
 جمـع  خود مقابل با امرى هیچ یعنى .کندنمى قبول را خود مقابل امرى هیچ -الف

 زیـرا  کـرد  نخواهـد  انفصـال  قبول است انفصال مقابل که اتصال این بر بنا و شودنمى
 از .اسـت  اتصـال  مقابـل  باشد عدمى اگر و است اتصال ضد باشد وجودى اگر انفصال

  شود.نمى جمع اتصال با حال هر در و ملکه و عدم تقابل باب
 حال و باشد موجود قبول از قبل مانند باید هم آن قبول از بعد چیزى هر قابل -ب

 از قبـل  حالـت  ماننـد  انفصـال  از بعد است اتصالى حالت داراى که متصل جسم آنکه
 عـروض  از قبـل  زیـرا  نیسـت  قبـول  از قبل حالت مانند دیگر بعبارت و نیست انفصال
 است. شده منفصل اکنون و بوده متصل انفصال

 امـر  دو آن از و کنیممی نیم دو را واحد متصل موجود یک الوجدان و بالحس -ج
 دو و اسـت  شـده  معدوم واحد متصل امر که بگوئیم توانیمنمى و آیدمى بوجود متصل

 بـوده  همان زیرا نیست قبلى واحد متصل بدان مربوط که است آمده بوجود دیگرى امر
 اسـت  کـرده  انفصـال  قبول آنچه اول همقدم بحکم و است شده نیم دو اکنون که است
 مقبـول  بـا  بعینـه  زیرا باشد انفصال قابل اتصالیه هیئت تواندنمى و نیست اتصالیه هیئت
 مقبـول  بـا  باید قابل دوم مقدمه بحکم آنکه حال و نیست موجود باشد انفصال که خود
 در و اسـت  شده جسم دو اکنون و است شده زائل اتصال که حالی در شود جمع خود
 آنکـه  نه است واحد قبلى جسم یک همان از است آمده پدید که جسم دو آن حال عین

 ایـن  موجـب  آنچه نتیجه در پس است آمده پدید دیگر جسم دو و شده معدوم جسمى
 باشـد  باید امرى است قبلى جسم یکه ب آمده پدید جسم دو انتساب یعنى است همانى
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 و اتصـال  بـا  و باشـد  موجـود  عـدى ب آمـده  پدید جسم دو در قبلى واحد جسم از که
ه ب جسمیه صورت زیرا نیست جسمیه صورت مسلم امر این باشد موجود دو هر انفصال

 دو و اسـت  رفتـه  بین از جسمیه اتصالیه صورت و نیست انفصال قابل دوم مقدمه حکم
 هیـولى  حـال  دو هر در را باقى امر آن بنابراین و است آمده پدید دیگر جسمیه صورت

 قابـل  و اسـت  باقى حال هر در و است منفصل منفصل با و متصل متصل با که نامیممی
، 1373است.(سـجادي،   تکونـات  و تحـولات  سـایر  و انفصال و اتصال و فساد و کون

 .)422و421، ص1ج

ن فصل و وصل مورد نقد برخی از فلاسفه مانند شیخ اشـراق و فخـر رازي و   برها
؛ الرازي،شـرح  206، ص1383همچنین شهید مطهـري قـرار گرفتـه اسـت (شـیرازي ،     

) که با توجه به ایـن  438، ص 11، ج1379؛مطهري،  25، ص2الاشارات والتنبیهات، ج
 پرداخته نمی شود.که نقد فلسفی در این پژوهش مراد نیست در این جا  به آن 

  
  اثر کازیمیر نظریه فیزیکی -5

 طبق این نظریه که از آزمایشـات  فیزیکـدان هلنـدي بـه نـام هنـدریک کـازیمیر       
(Hendrik Casimir) مشاهده شده وبه اثر کازمیر(Casimir effect)  معروف اسـت 

کل جهان مادي حتی در خلا و جاهایی که ماده و هوا وجود ندارد انـرژي  وجـود    در
فیزیک کوانتومی باید گفت که خلاء در واقع خالی نیسـت بلکـه    دیدگاهدارد.امروزه از 

  .برعکس مملو از انرژي است 
(Ludwig، 2012، p.54) و (Feng et-al.، 2010، p.167)و (Harbach 

et-al.، 2006، p.381) و (Manzoni et-al.، 2001، p.156) 
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بـاز   (Heisenberg)عیت هایزنبرگعلت صفر نبودن انرژي خلاء به رابطه عدم قط
گردد. براساس رابطه عدم قطعیت، مقدار انرژي یک سیستم همواره با گذشت زمـان،  می

تواند مطلقا برابـر صـفر   افت و خیز دارد و بنابراین انرژي سیستم حتی در خلاء نیز نمی
 ـمـی  ( Quantum field)تر و براساس نظریه میدان کوانتـومی باشد. به بیان دقیق وان ت

از این دیـدگاه،   کنند.هایی است که افت و خیز میگفت که خلاء همواره حاوي میدان
توان به اقیانوسی تشبیه کرد که برخلاف تصور فیزیک کلاسـیک هـیچ گـاه    خلاء را می

  ساکن نبوده بلکه همیشه مواج و متلاطم است.
هـا و  (Photon)بر مبناي نظریه میدان کوانتومی، این امواج در واقع انبـوه فوتـون  

شـوند.  اي بعد محو مـی ذرات دیگري هستند که مستمرا از دل خلاء پدید آمده و لحظه
ها در گستره خـلاء حضـور دارنـد و بنـابراین     ها در تمامی طول موجاین امواج فوتون

  خلاء همواره حاوي مقدار مشخصی انرژي است. 
انی و در همه جهان بطور اما با توجه به آنکه این انرژي در تمامی گستره خلاء کیه

 یکسان وجود دارد، آیا راهی براي آشکار سازي آن به لحاظ تجربی وجود دارد؟

یک فیزیکدان هلندي به نام هندریک کازیمیر توانست پاسخی بـراي   1948در سال 
داد چنانچه دو صـفحه فلـزي بـدون بـار     این پرسش بیابد. محاسبات کازیمیر نشان می

از همـدیگر در محـیط خـلاء     )6-^10(متر کمتر از چند میکرون الکتریکی را در فاصله
هـاي موجـود در خـلاء کـه مسـتمرا از دو      قرار دهیم باید به واسطه وجود انبوه فوتون

اي مابین این دو صـفحه برقـرار   کنند، نیروي جاذبهطرف به این صفحات ضربه وارد می
 ـمی وجـود ایـن نیـروي     عی کـرد شود. در آن زمان خود کازیمیر با انجام آزمایشاتی س

 عمـل  در – شـود مـی  نامیـده  »کـازیمیر  اثر« اصطلاحا امروه که –جاذبه اسرار آمیز را 
 سـال  10 سرانجام اینکه تا نبودند برخوردار کافی دقت از او آزمایشات اما کند بررسی



  26  94بهار و تابستان / 47م/شماره پیاپی نزدهپا/ سال )15فلسفه و کلام(فصلنامه علامه/ نامۀ پژوهشی  دو 

 

 (Philips)شـی شـرکت فیلیـپس   پژوه آزمایشگاه در او همکار فیزیکدانان از یکی بعد،
توانست براي نخستین بار از وجود انـرژي   (Marcus Sparni)رکوس اسپارنايبنام ما

  خلاء بطور تجربی و عملی پرده بردارد.
 شود.انرژي نقطه صفر خلا به صورت واضحی از اثر کازمیر حاصل می

  انرژي خلا با توجه به شرایط محیطی و عوامل مختلف فیزیکی قابل محاسبه است.

(Asorey at-al.، 2013، p.852) و ) Sarbatly at-al.، 2013، p.737) و   

(Schanbacher at-al.، 1983، p.290) و (Weigert،1996، p.215)  و  (Graham، 
2002، p.49 ) و (Calloni et-al.، 2002، p.328) 

 عنـوان  بـه  (Cold dark matter)سـرد  تاریک ماده کیهانی ثابت حاضر حال در
است که به وجـود   شناسیکیهان شده شناخته مدل کاملترین و آمیزترینموفقیت بهترین،

مـاده تاریـک در جهـان کـه     - مشاهده در جهـان و انـرژي   قابل ماده -و اندازه انرژي
  قابل مشاهده نیست اشاره دارد. مستقیماً

(Abazajian at-al.، 2003، p.041301) و (Sherwin at-al.، 2011، 
p.021302  )  

 ،1دهد که جهان از چهار درصد باریونن میهمچنین اکتشافات ده سال گذشته نشا
 Dark)هفتاد و شش درصد انرژي تاریک و (Dark matter)بیست درصد ماده تاریک

energy)   .تشکیل شده است  
(Frieman et-al.، 2008، p.1) 

 

                                                
  یکی  از ذرات تشکیل دهنده اتم -1
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  انرژي انیشتین و جرم ارزينظریه فیزیکی هم  -6
 یـا  انـرژي،  بـا  جرم بودنمعادل (Einstein)انرژي انیشتین و جرم ارزينظریه هم 

E=mc^2، نظریـه  در هـا نتیجـه  تـرین مهم از و فیزیک در هامعادله مشهورترین از یکی 
 E ماده، سکون حال در جرم m اینجا در. باشدمی (Special relativity)خاص نسبیت
 ایـن  مـا  بـه  معادلـه  این. باشندمی) خلا در نور سرعت( نور جهانی سرعت c و انرژي
. اسـت  آن درونـی  انرژي با معادل جسم یک (Inertial)لخَتی جرمِ که دهدمی را نتیجه

 با جرم یک اگر یعنی این. هستند یکدیگر به تبدیل قابل تنها جرم، و انرژي عبارتی به یا
 .گردد می تبدیل انرژي به تماماً کند حرکت نور سرعت

(Galperin، 2010، p.2490)  و (Mermin ،2011، p.1-2  )  

 بخـار  ماننـد  انرژي و جرم که است این تایج نظریه نسبیت خاص انیشتینن از یکی
 به تبدیل قابل و بوده واحد چیز یک هستند ماده یک از مختلف شکل دو که آب و آب

  باشند.می یکدیگر
  
  گیري از دو نظریه فیزیکینتیجه -7

از تطبیق نظریه فیزیکی اویچ جاي شود که چون هم نتیجه میل و نظریه فیزیکی دو
 دو کـه  آب و آب بخـار  مانند عالم مادي خالی از ماده یا انرژي نیست  و انرژي و ماده

   یکـدیگر  بـه  تبـدیل  قابـل  و بـوده  واحـد  چیـز  یک ،هستند ماده یک از مختلف شکل
توان تصور کرد مگر اینکـه در آنجـا مـاده    پس هیچ جاي جهان مادي را نمی ،باشندمی

  داشته باشد.چه بالفعل و چه بالقوه وجود 
به عبارت دیگر جهان مادي یک جهان پیوسته از ماده بالفعل ومـاده بـالقوه(انرژي)    

شود و جدا بودن و انفصال مواد از یکدیگر است که در آن جاي خالی از ماده پیدا نمی
توان به طور حقیقی و نه اعتباري دو ماده منفصـل از  امري اعتباري و ذهنی است و نمی
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اي که در بین آنها فضاي خالی  وجود داشـته باشـد و آنهـا پیوسـته     نههم یافت به گو
 نباشند.

  
  وصل با توجه به دو نظریه فیزیکی یاد شده و فصل نقد برهان -8

 از و می کنـیم  نیم دو را واحد متصل موجود یک الوجدان و بالحس«این بیان که: 
اعتباري است و به طـور   طبق مطالبی که بیان شد امري »آیدمى بوجود متصل امر دو آن

 حقیقی و واقعی باطل و نادرست است و دوتا بودن اشیا در جهان پیوسته مـادي صـرفاً  
  اعتبار ذهن است و به طور حقیقی وجود ندارد.

 شـده  زائـل  اتصـال  کـه  حالی در شود جمع خود مقبول با باید قابل«این بیان که: 
یزیکی به دست آمده فقـط بـه   طبق نتیجه نظریات ف »شده است جسم دو اکنون و است

  طور اعتباري درست است اما به طور حقیقی درست نیست.
 بعدى آمده پدید جسم دو در قبلى واحد جسم از که باشد باید امرى« این بیان که:

کـه   -طبق مطالبی که گذشـت   »باشد موجود دو هر انفصال و اتصال با و باشد موجود
  ، بیــانی نادرســت اســت و -اري اســتاتصــال امــري حقیقــی و انفصــال امــري اعتبــ

  توان انفصال را به طور حقیقی به جسمی نسبت داد.نمی
 متصـل  با که می نامیم هیولى حال دو هر در را باقى امر آن این بر بنا« این بیان که:

 اتصـال  و فساد و کون قابل و است باقى حال هر در و است منفصل منفصل با و متصل
طبق آنچه گذشت اگر اثبات وجود این امر  »است تکونات و تحولات سایر و انفصال و

باقی براي جسمی که در حالت انفصال قرار دارد مورد نظر است چـون انفصـال امـري    
آن امر باقی یا هیولی نیز امر اعتباري و ذهنـی خواهـد بـود و بـه طـور       اعتباري است،

اقی یا هیـولی بـراي   و اگر اثبات وجود این امر ب واقعی و حقیقی وجود نخواهد داشت.
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جسمی که همواره در حالت اتصال قرار دارد مورد نظر اسـت از موضـوع بحـث ایـن     
کنـد و  برهان خارج است و این برهان راجع به حالت اتصال دائمی جسم صحبت نمـی 

  کند.براي آن برهان اقامه نمی
  
  گیري:نتیجه-9

وجه به نظریه فیزیکی دوم با توجه به نظریه فیزیکی اول مربوط به اثر کازمیر و با ت
شود کـه جهـان مـادي یـک     مربوط به رابطه جرم و انرژي انشتین این نتیجه حاصل می

جهان پیوسته از ماده بالفعل و ماده بالقوه(انرژي)  است که در آن جاي خـالی از مـاده   
  شود و جدا بودن و انفصال مواد از یکدیگر امري اعتباري و ذهنی است.پیدا نمی

به نتیجه فیزیکی حاصله با بررسی و تحلیل مقدمات و نتیجه برهان فصـل  با توجه 
نتیجه برهان فصل و وصل، از دیدگاه فیزیکی بیـان   یابیم که مقدمه دوم وو وصل درمی

شده در باره حقیقی یا اعتباري بودن اتصال و انفصال بین اجسام، دچار اشـکال جـدي   
  نیست.  است و این برهان براي اثبات هیولی کارساز 

  
  
  
  

  منابع
، ، چـاپ اول، قـم  1، جلـد الشفاء (الطبیعیـات)  ؛ه ق) 1404ابن سینا، حسین بن عبداالله(  -

 .آیۀ االله المرعشی مکتبه

مقدمه و تصحیح از دکتـر  ؛ شرح الاشارات و التنبیهات ؛ه ش) 1384الرازى، فخر الدین( -
 ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى.زاده، ، چاپ اول، تهراننجف
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جلـد   ،المباحث المشرقیۀ فى علم الالهیات و الطبیعیـات  ؛ه ق) 1411( ، __________ -

 اول، چاپ دوم، قم، انتشارات بیدار.

، چاپ شرح حکمۀ الاشراق( قطب الدین الشیرازى) ؛ه ش) 1383الدین( قطب الشیرازى، -
 اول، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى.

 دوم، تهران، انتشـارات  ، چاپالحکیمین رأى بین الجمع ؛ق) ه 1405(نصرالفارابى، ابو -
 الزهراء.

مرآت الاکوان( تحریر شرح هدایه مـلا   ؛ه ش) 1375( احمد بن محمد حسینى اردکانى، -
 ، انتشارات میراث مکتوب.، چاپ اول، تهرانصدرا شیرازى)

، چاپ سوم، تهران، 3و1جلد ؛اسلامى معارف فرهنگ ؛ش) ه 1373جعفر( سجادى، سید -
 تهران. دانشگاه اراتانتش

، چاپ 3، جلدمجموعه مصنفات شیخ اشراق ؛ه ش) 1375یحیی( الدینسهروردي، شهاب -
 دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

 المنـاهج  فـى  الربوبیـۀ  الشـواهد  ؛ش) ه 1360ابـراهیم(  شیرازي، محمـدبن  صدرالدین -
 للنشر. الجامعى المرکز دوم، مشهد، چاپ، السلوکیۀ

چـاپ  ، فرهنـگ نامـه فلسـفى    ؛ه ش) 1366صانعى دره بیدى، منوچهر( -میل صلیبا ج -
 اول، تهران، انتشارات حکمت.

 دفتـر  ،سوم، قـم  چاپ ،المعـارف  اصول ؛ش) ه 1375محسن( ملامحمد کاشانی، فیض -
 اسلامی. تبلیغات

، چاپ سوم، تهـران، فرهنـگ   فارسی)-فرهنگ معاصر(عربی ؛ه ش) 1382قیم، عبدالنبی( -
 عاصر.م

، جلـد یـازدهم، چـاپ    مجموعه آثار استاد شهید مطهرى ؛ه ش)1379، مرتضی(مطهرى -
 هفتم، تهران، انتشارات صدرا.

 ، چاپ اول، بیروت، دارالمشرق.المنجد فی اللغه والاعلام  ؛م) 1973لویس( معلوف، -
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چـاپ دوم، تهـران، انتشـارات     ،2، جلـد  فرهنگ فارسـی  ؛ ه ش) 1353معین، محمد( - 
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